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بهار در راه است
۲۱

قاصدک
۷

         گشــت نــوروزی دانشــکده داروســازی مــا؛ 
بازدیــد عیــدانه اســاتید

۱۰

سخن سردبیر

۶

به دنبال »اسمش رو نبر« در این 
حوالی...

۱۸

بیستمین سمینار دانشجویان 

گاه! به روایت  داروسازی در یک ن
نوروز!

۲۰

 نوروز ذهن
۵

آیین‌ها و مراسم نوروزی غرب ایران
۸

فهرســــت 
                     مطالــــب



آرزویم نوروزِ ذهن است!

که رنگ آرزوهایمان

همرنگ جوهر تقدیرمان باشد

تا که دل نبازیم

به سیاهیِ بی‌رنگی‌ها

و بِگِرییم

به ردپای دل‌بافته‌ها

غزاله مینائیان - ترم ۱۰
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بى انصاف نباشيم، بهار جان دوباره مى‌شود.
والاتر از عيدى و ماهى گلى و گلدان‌هاى بنفش و سفيد.

بهار نفسى عميق از سر رضايت است،
 همــان عمــر دوبــاره، همــان آب حيــات اســت كــه در رگ‌هــاي 
مــا روانــه مى‌شــود و دســت‌هايمان را از هــم مى‌گشــايد 

بــراي شــكر خالــق ايــن فرصــت دوبــاره.
ــد و  ــق بزاي ــت، عش ــر انگشــت لطاف ــه س ــه ب ــد ك ــار مى‌آي به

ــارد. ــور بب ــد و ن ــگ بريزي رن
ــد  ــر بمان ــد و دي ــان باش ــور مباركم ــگ و ن ــق و رن ــدوم عش ق

ــا. ــر م ــوروز ب ــواي ن ــال و ه ح

مهتا فلك افلاكی -ترم۶

سخن سردبیر
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قاصدك يافته ام تو را روزي 
نشسته به تنهايي

دستانم تورا حس كرد از زمين جدايت كردم 
زميني كه وابستگي به آن پرواز را از يادت برده بود.

نگاهت كردم البته اين است پرواز؛
خواهش رهايي

و مني با هزار آرزو و نفسي كه از وجودي عاشق برخاست.
از وجودي كه تورا اهلي كرده بود، اهلي به خويش.

تورا به دست باد سپردم.
نفس در نفس من وباد و باز پچ پچ هايمان.

دوباره من دوباره آرزوهاي نگفته.
اين بار هم خدانگهدار قاصدك...

قاصدک

وز اشرفی - ترم ۶ مهر
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ــت،  ــه ارث رسیده‌اس ــا ب ــه م ــته ب ــه از گذش ــمی ک ــا و مراس آیین‌ه
حتــی اگــر در حــال حاضــر منســوخ شــده باشــند، عــاوه بــر اینکــه 
ــای  ــا می‌باشــند، گوی ــه م ــت و پیشــینه تاریخــی جامع ــر قدم بیان‌گ

هویــت فرهنگــی مــا نیــز اســت.
یکــی از جلــوه ‌هــای هویــت کــه در فرهنــگ عامــه چندیــن هزار ســاله 
مــردم ایــران جایــگاه خاصــی پیــدا کــرده اســت، عیــد نــوروز اســت 
وکمتــر عیــدی اســت کــه در تاریــخ اجتماعــی ایــران بــه انــدازه نــوروز 

قدمــت و دوام داشــته باشــد. 
ــد، از  ــمار می‌آی ــه ش ــن ب ــران زمی ــدن ای ــواره تم ــه گه ــاه ک کرمانش
ــا آداب خاصــی برگــزار میک‌نــد  ــوروز را ب ــا کنــون جشــن ن ــاز ت دیرب
ــدن  ــروزی، چی ــش اف ــی، آت ــه تکان ــه خان ــوان ب ــه می‌ت ــه از جمل ک
ــرد. ــاره ک ــه در اش ــد و ســیزده ب ــد و بازدی ــت ســین، دی ســفره هف

عیــد نــوروز در بــاور مــردم غــرب کشــور مقــدس اســت زیــرا اعتقــاد 
ــیده  ــت رس ــه امام ــن روزی ب ــی )ع( در چنی ــه حضــرت عل ــد ک دارن
اســت. عــاوه بــر مراســم‌های معمــول کــه در سراســر کشــور برگــزار 
ــا  ــود ی ــزار می‌ش ــاه برگ ــژه‌ای در کرمانش ــم‌هاي وی ــود، مراس می‌ش
قبــا برگــزار می‌شــده و در حــال حاضــر فرامــوش شــده اســت ماننــد:

1- در روز عیــد نــوروز خانواده‌هایــی کــه تــازه بــا هــم وصلــت 
کرده‌انــد، بــرای نوعروس‌هایــی کــه در دوران نامــزدی هســتند، 
ــراه  ــه هم ــاد ب ــن روز دام ــد و در ای ــدارک می‌بینن ــژه‌ای ت ــدی وی عی
ــه  ــزاری مراســمی ب ــا برگ ــه، ب ــروس رفت ــه ع ــه خان ــادرش ب ــدر وم پ

نوعــروس عیــدی می‌دهــد.

ــزار  ــاه برگ ــد در کرمانش ــوان نوعی ــا عن ــمی ب ــوروز مراس 2- در روز ن
می‌شــود کــه در ایــن روز اقــوام و دوســتان بــرای ادای احتــرام 
ــه  ــته فاتح ــازه درگذش ــرای ت ــد و ب ــزا ي‌رون ــان ع ــه صاحب ــه خان ب

ننــد. می‌خوا
ــواره  ــه هم ــی ک ــی از آیین‌های ــردگان : یک ــور م ــه قب ــر زدن ب 3- س
ــه قبــور مــردگان در آخریــن  ــوده، رفتــن ب ــران رایــج ب در سراســر ای
روح  بــه  خیــرات  صــورت  بــه  هدایایــی  دادن  و  ســال  جمعــه 
ــتانی دارد و  ــن باس ــه در آیی ــم ریش ــن مراس ــت. ای ــتگان اس درگذش
مــردم اعتقــاد دارنــد کــه روح مــردگان در آخریــن روزهــای ســال وارد 

خانــه  می‌شــود.
ــج اســت کــه آخریــن جمعــه دو  4- عیــد غریبــان: در کرمانشــاه رای
هفتــه قبــل از عیــد نــوروز -کــه بــه آن عیــد غریبــان گفتــه می‌شــود- 
مــردم ســر قبــر مردگانــی کــه غریــب هســتند و قــوم وخویــش ندارنــد 
حاضــر می‌شــوند و در ایــن روز شــیربرنج، شــیرینی، شــربت، خرمــا و 

ــوا خیــرات میک‌ننــد. حل
عــاوه بــر جمعــه آخرســال، یــک روز قبــل از عیــد کــه ســال کهنــه 
ــه  نامیــده می‌شــود، مــردم خیــرات می‌دهنــد و در شــب عیــد کــه ب
آن شــب بــرات )berat (گفتــه می‌شــود، ســر قبــور مــردگان حاضــر 

ــد. ــه می‌خوانن و فاتح
در گذشــته هنــگام  آخریــن چهارشــنبه ســال یــا همــان چهارشــنبه 
ســوری در کرمانشــاه مــردم بــه تعــداد اعضــای خانــواده خــود چــوب 
ــن نیــت کــه بیمــاری و بلاهــا  ــه ای ــد ب ــه داخــل آتــش می‌انداختن ب

آیین ها و
  مراســـــم نوروزی

                                             غرب  ایران
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سامان دیناری - ترم ۴

ــرود. ــن ب ــا از بی ــا آن چوب‌ه ــواده ب اعضــای خان
ــردن و  ــه جمعک‌ ــدازی، بوت ــال ان ــی، ش ــق زن ــل قاش ــته مث ــود داش ــور وج ــرب کش ــته در غ ــم در گذش ــی ه آداب

ــت. ــوخ گردیده‌اس ــدارد و منس ــود ن ــر وج ــر دیگ ــال حض ــه در ح ــا ک ــام خانه‌ه ــر ب ــش ب ــنک‌ردن آت روش
ــه  ــام دالــگ اول وهار)dalegavalvahar()مــادر اول بهــار( در شــب عیــد ب ــه ن در گذشــته بســیار دور شــخصیتی ب
خانه‌هــای مــردم مــی آمــد و نویــد عیــد را بــه مــردم مــی داد. در بعضــی مناطــق دیگــر، ایــن شــخصیت را کاواره و 

ــد. ــم )mimbarjam ( می‌نامیدن ــم برج ــا می ــه دوش ( و ی ــواره ب ــول)cavaravacoll ()گه ک
جوانــان در شــب عیــد پــس از روشــن کــردن آتــش بــر بــام خانه‌هــا ، دســتمال یــا شــال بلنــدی را ازمنافــذ تعبیه شــده 
ــد،  ــه می‌طلبیدن ــن کار عیــدی خــود را ار صاحــب خان ــا ای ــد و ب ــزان میک‌ردن ــه اوی ــه داخــل خان در ســقف اتاق‌هــا ب
صاحــب خانــه عیــدی را داخــل شــال مــی گذاشــت و جملــه )هیــل یکــش بــان()hilkish a ban ( یعنــی بــالا بکــش 

ــت. را می‌گف
ــین  ــت س ــر هف ــاوه ب ــاوت دارد و ع ــهری تف ــق ش ــا مناط ــداری ب ــتایی مق ــق روس ــی مناط ــوروزی در بعض ــفره ن س

ــد. ــفره می‌گذارن ــر س ــر س ــرغ ب ــم م ــدم و تخ ــی، گن ــان برنج ــول، ن معم
درســال شــماری کــردی پنــج روز اول ســال را پنجــه می‌نامنــد. ایــن پنــج روز در گاه‌شــماری کــردی جــز ســال بــه 
حســاب نمــی آیــد و مــردم معتقنــد در ایــن پنــج روز نبایــد هیــچ کاری بــه جــز کارهــای روزمــره انجــام داد.در ایــن 
گاه‌شــماری، هرمــاه 30 روز اســت و هرســال 360 روز اســت و ایــن 5 روز جــز ســال بــه حســاب نمــی آیــد . ایــن 5 

روز در زبــان اوســتایی بــه ایــام تروفتــه مشــهور اســت.
در میــان عشــایر)نه مــردم ســاکن شــهر و روســتا( در گذشــته مرســوم بــوده کــه در اولیــن روز ایــام تروفتــه دســت 
خــود را خمیــر آلــود میک‌ردنــد و بــر چیزهایــی کــه بــرای آنــان ارزش داشــت مثــل ســیاه چــادر،گاو وگوســفند و ... 

ــا مالیــدن ایــن خمیــر بلاهــا از بیــن مــی‌رود. می‌مالیدنــد و معتقــد بودنــد کــه ب
در ایــام عیــد بازی‌هــای محلــی مثــل توپان)تــوپ + آن( ، زووران)zooran(، لاکه قاپیــدن، اســب دوانــی و تیرانــداری 
مرســوم بــوده اســت. زووران یــک ورزش محلــی غــرب کشــور اســت کــه نوعــی کشــتی بــه حســاب می‌آیــد. یکــی از 
بازی‌هــا، لاکه قاپیــدن اســت. در ایــن بــازی بازیکنــان بــه 2 گــروه تقســیم می‌شــوند، دســته‌ای دســتمال یــا لاکهــی 
ــد.  ــه می‌زنن ــا حلق ــتاده دور آن‌ه ــور ایس ــه ط ــته دیگرب ــینند. دس ــن می‌نش ــد و روی زمی ــود می‌گذارن ــر خ ــر س ب
ــا لاکه آن‌هــا  ــه میک‌ننــد و میک‌وشــند دســتمال ی ــه طــرف کســانی کــه نشســته‌اند حمل گروهــی کــه ایســتاده‌اند ب
را بردارنــد. وقتــی کــه بازیکنــان ایســتاده لاکه را برداشــتند، آن را بــه ســمت مردمــی کــه در اطــراف نظاره‌گــر بــازی 
ــده و در غیــر این‌صــورت  ــاب میک‌ننــد. اگــر بازیکــن نشســته در هــوا توانســت لاکه خــود را بگیــرد، برن هســتند پرت

بازنــده اســت. هرکســی کــه زودتــر 6 پیــروزی کســب کــرد، برنــده اســت.
از غذاهایی که در کرمانشاه در ایام عید بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد،خورشت خلال و کوفته است.
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داســتان از جايــي شــروع شــد كــه مــا تصميــم گرفتيــم بــراي ويــژه نامــه ي عيــد بــا اســاتيد گپــي متفــاوت داشــته باشــيم. خوشــحال و خرســند 
ليســت بلنــد بالايــي را از اســاتيد تهيــه كرديــم قــرار گذاشــتيم بــراي اين‌كــه بــه تمــام ليســت برســيم، 4 نفــري تقســيم شــويم و ســريع در عــرض 
ســه ســوت عــه بلبلــي كار را تمــام كنيــم،. امــا همــان طــور كــه در ســريال شــهرزاد هــم بار‌هــا شــاهدش بوديــم» هميشــه اون جــوري نميشــه 
كــه مــا فكــرش رو ميكنيــم، والا« انــگار دانشــكده غــرب وحشــي شــده‌بود ومــا 4 نفــر بــرادران دالتــون و اســاتيد بــا شــنيدن نــام مصاحبــه  فــرار را 
بــر قــرار ترجيــح مي‌دادنــد. القصــه بعــد از 3 ســاعت دنبــال اســتاد دويــدن و پريــدن از مانــع و گشــتن در پســتوهاي مخــوف دانشــكده، درحالــي 
كــه خســته و نــالان بــه كاكتوس‌هــاي لابــي دانشــكده تكيــه داده بوديــم، گــره كــور مصاحبــه  بــه دســتان معجزه‌گــر گــروه فارماســيوتيكس بــاز 
شــد و دكتــر طباخيــان هميشــه مهربــان مــا را بــا آغــوش بــاز پذيرفتنــد و ســوال مــا را درمــورد خاطــره بــه ‌يادماندنــي نــوروز دوران دانشــجويي 

پاســخ گفتنــد:

گشت نوروزی دانشکده داروسازی ما؛ بازدید عیدانه اساتید

دكتر طباخيان
مــن ورودي ســال 57 دانشــكده هســتم. دوران اوج درگيــري 
هــاي انقــاب، تعــدادي از دانشــجويان دانشــگاه اصفهــان شــهيد 
شــدند و دانشــگاه بســته شــد تــا پيــروزي انقــاب بــه ايــن ترتيــب 
اوليــن بهــار دانشــجويي مــن مصــادف بــود بــا اوليــن بهــار بعــد از 
انقــاب. شــور حــال كــه آن زمــان وجــود داشــت ديگــر در زمــان 
حــال وجــود نــدارد ومــن هــم هرچــه قــدر بگويــم نمــي توانــم بــه 
درســتي بــراي نســل شــما آن را توصيــف كنــم. حــس شــادماني 
و پيــروزي پــس از مــدت هــا ســختي كشــيدن ، هــم دلــي مــردم 
از هــر قشــري. البتــه مشــلاكت بســياري وجــود داشــت ، ســازمان 
معينــي بــراي رفــع مشــلاكت تاســيس نشــده بــود و مــا بــا همــان 
ــي  ــر نيــروي جوان ــا تكيــه ب شــور وحــال تصميــم گرفتيــم كــه ب
بــه مناطــق آســيب ديــده ســفر كنيــم وتمــام مشــلاكت مناطــق 
محــروم را حــل كنيــم. در همــان بهــار اول، بــا تيــم 30 نفــره بــه 
ــم و  ــفر كردي ــل س ــتان وزاب ــتان و بلوچس ــروم سيس ــق مح مناط
ــا هيــچ  ــا حجمــي از محروميــت وســختي روبــه روشــديم كــه ب ب
ــن  ــور بي ــه از حض ــي ك ــت. درس ــف نيس ــل توصي ــته اي قاب نوش
ــك از  ــچ ي ــم در هي ــال گرفت ــردم محــروم در آن دوران و در س م
جــزوات درســي شــما نوشــته نشــده اســت در حالــي كــه از هــر 

درســي مهــم تــر اســت.

ــده  ــت آم ــه دس ــت ب ــادمان از موفقي ــحال وش خوش
ــم  ــج نمودي ــن ك ــه زيرزمي ــه راه را ب ــن مصاحب و اولي
ــروه  ــان گ ــوق مهرب ــاتيد ف ــه اس ــان ب ــا اطمين ــا ب و  ت
بيوتيكنولــوژي دارويــي اندكــي از صحبــت هــاي 
گرانبهايشــان بهــره منــد شــويم. ابتــدا دكتــر جهانيــان 
بــا قصيــده اي زيبــا در بــاب نــوروز ذوق وشــور بــا تيــر 

ــد: ــا را  بازگرداندن ــده م ــب كشــته ش غي



ین
ل یتا ر

هم شماره یازد
مستان ۱۳۹۵ ز

ــد  ــر ميرمحم ــروه، دكت ــن گ ــوروزي در اي ــت ن ــه گش و در ادام
ــد: ــه ســوال مــا پاســخ دادن ــا لبخنــد هميشگيشــان ب صادقــي ب
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دکتر میر محمد صادقی
ــودم.  ــی در آن گــروه ب ــا ایران ــودم و تنه ــکا ب ــوژی در امری ــی اچ دی بیوتکنول مــن دانشــجوی پ
ــا  ــوروز م ــد ن ــا عی ــا هــم ب ــود، حــالا آمريكايي‌ه ــل ب ــر تعطی ــد روز غی ــود و عی ــد ب ــک عی نزدی
اشــنایی نداشــتند و  از قضــا همــان روز هــم اســتاد راهنمايــم از مــن خواســت کــه در ازمایشــگاه 
ــن هــم  ــر از ای ــردا تحویلشــان بدهــم. غی ــم و نتیجهــی کار را  ف ــرای یــك ســری کارهــا بمان ب
صبــح ان روز هــم لاکس داشــتم و خلاصــه لاک روز پــرکاری را ســپری کرده‌بــودم و بــه دلایلــی 
نتوانســتم بــه اســتادم بگويــم کــه امشــب شــب عیــد ماســت و خلاصــه نشــد بخواهــم کــه ان 
شــب زودتــر بــروم و بــه همیــن دلیــل ان عصــر را کامــل در ازمایشــگاه گذرانــدم و از ایــن بابــت 
خیلــی ناراحــت بــودم. ان زمــان هــم موبایــل و گوشــی  در کار نبــود و تمــاس گرفتــن بــا خانــواده 
ــواده زنــگ‌زدم کــه عیــد را  ــود بــه خان ــا ایــن حــال ان روز هرطــور کــه ب ــود. ب کمــي ســخت ب
ــا منتظــر تمــاس مــن  ــواده جمــع شــده و اتفاق تبریــک بگويــم و متوجه‌شــدم کــه همــه‌ی خان
بودنــد و می‌خواســتند بــا مــن حــرف بزننــد و عیــد را تبریــک بگوينــد. ایــن مکالمــه خیلــی بــه 
مــن انــرژی داد و خســتگی ان روز پرمشــغله و پــرکار را از تــن مــن در کــرد و خلاصــه ان شــب 
خیلــی خوشــحال شــدم و بــا خــودم گفتــم دم خودمــون گــرم کــه مــا ایرانی‌هــا چــه فرهنــگ 
ــا یــك تمــاس ســاده کلــی انــرژی می‌‎گیریــم، درحالیک‌ــه  غنــی و گرمــی داریــم به‌طوریک‌ــه ب
کــه ان جــا کامــا سیســتمش بــا مــا فــرق داره و اگــر کریســمس هــم باشــد همــه دور هــم جمــع 
ــا اینکــه مــن در ازمایشــگاه و  ــد. به‌هرحــال ان روز ب نمی‌شــوند و خیلــی گــرم جشــن نمی‌گیرن
کامــا از حــال و هــوای عیــد دور بــودم، بــا یــك صحبــت کوتــاه بــا خانــواده و ان اســتقبال گــرم، 

کلــی انــرژی گرفتــم و لــذت بــردم. 



ین
ل یتا ر

هم شماره یازد
مستان ۱۳۹۵ ز

دكتر صادقي
اواخــر اســفند مــاه ســال 88 بــود كــه در ادامــه تحقيقــات مربــوط بــه پايــان نامــه دوره تخصــص بــا توجــه بــه علاقــه‌ام 
بــراي كار روي تركيبــات دريايــي بــه شــهر تبريــز ســفر كــردم. بــه دليــل طولانــي بــودن مســافت تصميــم گرفتــم بــه 
جــاي اتوبــوس، بليــط هواپيمــا تهيــه كنــم و بــه تبريــز بــروم. هواپيمــا بــه شــهر تبريــز نزديــك شــد و ناگهــان بــا كاهــش 
ــا درحــال  ــن شــديم هواپيم ــداران، همگــي مطمئ ــر از اســترس مهمان ــار پ ــب و رفت ــاي شــديد و عجي ــاع و تكان‌ه ارتف
ســقوط اســت. اغلــب افــراد ترســيده شــروع بــه زمزمــه شــهادتين كردنــد و مــن نيــز بــه نــاكام مانــدن پايان‌نامــه و فــارغ 
ــه ســرعت در  ــد فكــر مي‌كــردم و همــه ي عمــر ب ــد و بازدي ــه ســفره هفــت ســين و دي التحصيــل شــدن و نرســيدن ب
ذهنــم مــرور مــي شــد. پــس از دقايقــي طولانــي هواپيمــا بــا فــرودي بســيار بــد در فــرودگاه بــه زميــن نشســت و همــه 
خوشــحال از عمــر دوبــاره، بــه ســرعت فــرودگاه را تــرك كرديــم. بــا تمــام ســختي راه، بــراي بازگشــت بليــط اتوبــوس 
تهيــه كــردم و 12 ســاعت در راه بــودم تــا بــه اصفهــان بــاز گشــتم. آن ســال عيــد نــوروز شــيريني و لــذت ويژه‌تــري بــراي 

مــن داشــت زيــرا حــس مــي كــردم عمــر دوبــاره اي پيــدا كــرده‌ام.

ــايه‌هاي  ــيد س ــعه‌هاي خورش ــن اش ــه آخري ــي ك ــان، درحال ــگزار از ايش ــب و سپاس ــحال و متعج ــيار خوش ــز بس ــا ني  م
ــديم.! ــو ش ــق مح ــت، در اف ــكده مي‌انداخ ــي دانش ــرب وحش ــن غ ــان را روي زمي ــيده م كش
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ــر  ــم. دكت ــي بزني ــيمي داروي ــروه ش ــه گ ــدي، ســري ب ــه بع ــراي مصاحب ــم ب ــم و تصميم‌گرفتي ــرون آمدي ــر بي ــر دكت از دفت
فصيحــي ايــن بــار درمقابــل دو عــدد از دالتون‌هــا نشســتند و بــا صداقــت تمــام اعترافــي كردنــد كــه بــراي نخســتين بــار در 

ايــن مصاحبــه مــي خوانيــد
دکتر فصیحی 

وقتــي صحبــت از نــوروز مي‌شــود مــدام بــه ايــن موضــوع فكــر مي‌كنــم كــه فاصلــه ی نــوروز تــا نــوروز هرچــه کــه پیــش 
ــم.  ــی کار کنی ــم خیل ــه می‌خواهی ــا ک ــرای م ــده اســت! مخصوصــا ب ــن وحشــتناک و نگرانک‌نن ــر می‌شــود و ای ــرود کمت می
بــرای مــن تــدر دهــه ی دوم زندگــی فاصلــه عیــد تــا عیــد خیلــی خــوب بــود و کلــی زمــان داشــتم، الآن چشــم بــر هــم 

ــد!  ــان را بدانی ــدر زم ــه ق ــم ک ــم بگوي ــما ه ــه ش ــم ب ــد اســت! می‌خواه ــم عی ــم و می‌بین می‌زن
}استاد بعد از گفتن تعدادي خاطره که از دید خودشان برای چاپ بامزه نبود، افزودند:{

مــن در دو چیــز خیلــی وحشــتناک بــودم! یکــی خاطــره گفتــن یکــی جــک گفتــن! چــون خاطــره را نمــی توانــم بگويــم، 
ــم، جمــع شــده  ــی کار ميک‌ردی ــز تحقیقات ــه در مرک ــرادی ک ــا اف ــم! در اســپانيا ب ــف مي‌كن ــم را تعري ــه ی جــک گفتن نمون
بودیــم. هــر کــدام یــك جــک تعریــف میک‌ردنــد و بقیــه قــاه قــاه می‌خندیدنــد. از مــن هــم خواســته شــد یــك جــک بگويــم. 
مــن هــم یــك جــک گفتــم و تمــام شــد! ولــی چشــم‌های بقیــه منتظــر بــود کــه مــن ادامــه بدهــم. بعــد خــودم گفتــم: تمــام 
شــد! دوســتان تمــام شــد! جــک همیــن بــود فقــط. بعــد 10 ثانیــه کــه رئیــس مرکــز نگاهــم میک‌ــرد یهــو شــروع کــرد بــه 

قــاه قــاه خندیــدن! ان هــم خیلــی مصنوعــی و فقــط بــرای اینکــه مــن ضایــع نشــوم! 
}يــادآوري: سكانســي از فيلــم ورود آقايــان ممنــوع كــه رضــا عطــاران تمريــن مي‌كنــد جــك تعــرف كنــد، اســتاد نيــز تاييــد 

كردند{
اســتاد در آخــر بــاز هــم تایکــد داشــتند کــه در خاطــره گفتــن خــوب نیســتند و احتمــالاً نمــی تواننــد بعــدا مثــل پدربزرگــی 

باشــند کــه بــرای نــوه هايــش خیلــی گــرم خاطــره تعریــف مــی کنــد! 
ــد  ــذت ببرن ــا پدربزرگشــان ل ــا از هم‌نشــيني ب ــي آرزو مي‌كنيــم كــه ماننــد م ــر از نوادگان ــي و پ ــراي اســتاد عمــري طولان ب
ــه خاطــره  ــدون خاطــره از دفترشــان بيــرون نرفتنــد. بل ــراي آن‌هــا خاطــره 2 دانشــجوي ســمج را تعريــف كننــد كــه ب و ب

خواســتيم وخاطــره ســاز شــديم. 



ین
ل یتا ر

هم شماره یازد
مستان ۱۳۹۵ ز

کنکــور بخوانیــد )اســتاد احتمــالاً ســال ششــم دبیرســتان 
ــای دیگــه توجــه  ــه لاکس‌ه ــوده( و دیگــر ب منظورشــان ب
ــدون  ــودم متاســفانه ب ــی ب ــم کــه شــاگرد خوب ــد. من نکنی
ــط دروس  ــوش دادم و فق ــا گ ــن صحبت‌ه ــه ای ــق ب تحقی
ــده  ــع ع ــدم. آن موق ــت و خــوب خون ــا دق ســال ششــم ب
ــی فقــط 100  ــود ول شــرکت کننــده حــدود 1000 نفــر ب
نفــر پذیــرش مــی شــدند! یعنــی شــانش قبولــی 10٪بــود! 
ــود و  ــی ب ــان کتب ــدیم امتح ــر ش ــه حاض ــه ک ــر جلس س
ــچ  ــد و هی ــا ســوال دادن ــد همــه را می‌نوشــتیم. ســه ت بای
ــاً  ــن واقع ــود!‌ م ــم نب ــال شش ــرای س ــوالات ب ــدوم از س ک
ــردم  ــردم و فکــر ک ــر ک ــردم، فک ــر ک ــدم! نشســتم فک مون
و هــر چــه اطلاعــات در مغــزم از قبــل مانــده‌ بــود بیــرون 
ــه را  ــک صفح ــط ی ــوال فق ــا س ــه ت ــرای س ــیدم و ب کش
توانســتم پــر کنــم! دیگــران پشــت ســر هــم مــی نوشــتند 
ــدوه آنجــا نشســته‌بودم  ــا افســوس و ان ــط ب ــن فق ــی م ول
ــکی  ــه پزش ــد از اینک ــا امی ــدا ن ــود! بع ــام ش ــت تم ــا وق ت
ــه  ــی ک ــدم دانش‌ســرای عال ــول نمی‌شــوم مســتقیم ام قب
ــم.  ــود، بخوان ــدون کنکــور ب ــروم رشــته فیزیــک را کــه ب ب
بلافاصلــه اول ســال کــه شــد رفتــم ســر لاکس فیزیــک. دو 
مــاه از ســال گذشــت جــواب کنکــور پزشــکی را دادند)علت 
طــول کشــیدن یــه خاطــر وقت‌گیر‌بــودن تصحیــح حجــم 

دکتر ادیب
ــود.  ــودم. شــاگرد خــوب و مبصــر لاکس بــودم و نمــره ام خــوب‌ ب مــن دوره دبیرســتانم دبیرســتان ســعدی اصفهــان ب
ــو  ــد ت ــه می‌گفتن ــال مدرس ــود رج ــوب ب ــم خ ــی درس ــود وقت ــتم، خودبه‌خ ــودن نداش ــر ب ــه مبص ــراری ب ــه اص البت
مبصــری! قــرار بــود ســال بعــد در کنکــور پزشــکی شــرکت کنــم. خــب پزشــکی هــم ان روز بــازارش رواج فــوق العــاده‌ای 
ــل مهندســی ارج و  ــی مث ــته‌های فن ــی رش ــب نداشــت. حت ــدر پزشــکی داوطل ــه ق ــی ب ــته‌های عال ــر رش داشــت! دیگ
ــد  ــه بودن ــاد گرفت ــا ی ــم. بچه‌ه ــر بودی ــای ســال ششــم دبیرســتان ســعدی 30 نف ــا بچه‌ه ــروزه را نداشــت. م ــرب ام ق
کــه چنــد ســال قبولــی اصفهــان در کنکــور پزشــکی زیــاد بــوده و پــی بــرده بودنــد کــه طــی ایــن چنــد ســال همیشــه 
ســوالات از ســال ششــم بــوده و بچه‌هــای اصفهــان بــه مــا هــم گفتــه بودنــد کــه فقــط درس‌هــای ســال ششــم را بــرای 

ــر  ــم. در دفت ــراد دانشــكده رفتي ــي از ارزشــمندترين اف ــراغ يك ــار س ــع گرســنگي وخســتگي اين‌ب ــدك رف ــد از ان بع
ــا محــو شــيريني كلامشــان شــويم: ــد ت ــان مــا بودن ــا ليــوان چــاي وقنــدان مســي ميزب ــور وگرمشــان، ب پرن

زیــاد ورقه‌هــا بــود( خبــر پیچیــد در دانشــکده فیزیــک )کنــار مجلــس شــورای ملــی بــود( کــه جــواب کنکــور پزشــکی 
را دادنــد، ولــی دانشــگاه تهــران بیــرون شــهر بــود. مــن  بــه خــودم گفتــم قبــول نشــدم و نمــی‌روم نتیجه‌هــا را ببینــم! 
امــا بعــد فکــر کــردم کــه نــه! مــی‌روم و ایــن بچه‌هــای خودمــان را می‌بینــم و یــك فحشــی می‌دهــم کــه ایــن چــه 
بیلاــی بــود ســر مــن آوردیــن! خلاصــه رفتــم آن‌جــا کــه یکــی یکــی بچه‌هــای اصفهــان در حــال  برگشــت بودنــد و 
بــه مــن مــی گفتنــد: ادیــب هیچکــس قبــول نشــده. آخریــن نفــر دوســتم دکتــر رضــازاده را دیــدم کــه گفــت: )ادیــب! 
تــو هــم خیکــی در آوردی!( )یعنــی افتضــاح کــردی!( گفتــم: مــی دونــم! بــا کاری کــه بــا مــن کردیــد بهتــر از ایــن 
نمــی شــد! گفــت بیــا بریــم. گفتــم: نــه! حــالا کــه مــن تااینجــا اومــدم بایــد یــه نگاهــی بــه تابلــو بکنیــم کــه یکــا 
قبــول شــدن! گفــت: هیچکــس از اصفهــان قبــول نشــده! گفتــم: مــی دونــم! فقــط مــی ‌خــوام نــگاه کنــم! رضــازاده 
قــدش بلنــد بــود! وقتــی رفتیــم پــای تابلــو کــه خیلــی شــلوغ بــود یــك دفعــه گفــت:‌ عــه! ادیــب تــو قبولــی! گفتــم: 
خفــه شــو‍! گفــت: بــه جــان مــادرم! قبولــی! ایــن »بــه جــان مــادرم« قســم جلالــه اش بــود! اومــدم جلــو کــه خــودم 
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ببینــم! دیــدم نفــر چهــارم کنکــور شــدم! نفــر اول 43 نمــره آورده‌بــود. نفــر دوم 42، نفــر ســوم 41 نمــره و مــن 40 نمــره آورده 
بــودم. نــگاه کــردم دیــدم نــه! خــودم هســتم انــگار! »عبــاس ادیــب حبیــب آبــادی« دیگــه بــا دیــدن پســوندم مطمئــن شــدم خــودم 
ــدان  ــد آنجــا هــم 12 ام شــده‌بودم! دن هســتم! مــن یــک نفــر بیــن اصفهانی‌هــا قبــول شــدم! بعــدا کــه نتیجــه داروســازی را زدن
ســازی هــم ســوم شــده‌بودم! بعــد فکــر کــردم کــه چطــور شــده؟! دیــدم از ایــن ســه تــا ســوال شــیره اش در مغــزم مانــده بــوده 
اســت. مــن درس را جــوری مــی خوانــدم کــه عصــاره اش در مغــزم جــا بیفتــد و  ایــن عصــاره را روی کاغــذ آورده‌بــودم! مثــاً ســوال 
ــی؟« مــن یونیزاســیون و همــه این‌هــا را  ــه طــور کل ــازی ب ــود کــه »یونیزاســیون و عامــل اســیدی و ب شــیمی کنکــور این‌طــور ب
توضیــح مفصــل داده‌بــودم و مثــال از آب هــم زده بــودم. همــه‌ی این‌هــا را نوشــتم ولــی ایــن عامــل اســیدی و بــازی بــه طــور کلــی 
را نمی‌فهمیــدم. بعــد از کنکــور یــك روز در لالــه زار قــدم مــی‌زدم یک‌دفعــه یــادم امــد کــه عامــل اســیدی منظورشــان PH بــوده! 
و گفتــم: خــاک بــر ســرت! مــن اصــل مطلــب را نوشــتم! یــا مثــا یــادم اســت در ســوال فیزیــک بــه جــای sin، tanنوشــته بــودم! 

ولــی تصحیحک‌ننــده دیــده بــود کــه چــون همــه چیــز درســت اســت و ایــن tan اشــتباه لپــی اســت کــه مــن کــردم! 
خلاصــه دردســرتان ندهــم! این‌طــور بــود کــه مــن پزشــکی قبول‌شــدم. پــس اگــه درس بــرای خــودش و نــه بــرای امتحــان و نمــره 
خوانــده شــود و فقــط بــرای وجــود خــودش و افزایــش علــم و دانــش فــرد باشــد،این درس می‌مانــد و درســی کــه بــه زور بخواهــد 

ــدگار نمی‌شــود. ــت مان حفــظ شــود، هیچ‌وق

بعــد از صحبت‌هــاي شــيرين دكتــر اديــب بزرگــوار، درحالــي كــه ذره اي از خســتگي اوليــه باقــي نمانــده بــود، 
ــس  ــر رئي ــه را در دفت ــش مصاحب ــن بخ ــز تري ــان انگي ــا هيج ــا مطمئن ــديم ت ــتاد ش ــن اس ــر آخري ــي دفت راه
گــروه فارماكولــوژي ثبــت كنيــم« ناگفتــه مشــخص اســت كــه جــاي مخاطبيــن عزيــز خالــي بســيار لحظــات 
خوبــي را ســپري كرديــم و قصــد دل كنــدن نداشــتيم. دكتــر حــاج هاشــمي هــم  ماننــد كلاس هــاي جــذاب 

ــد: ــاران كردن ــا را بمب ــي  شيرينشــان م ــاي متوال ــا خاطره‌ه ــوژي، ب فارماکول



ین
ل یتا ر

هم شماره یازد
مستان ۱۳۹۵ ز

ــر كلاس  ــا س ــه اص ــون ك ــوردم، ايش ــچ خ ــن گ ــتين وم ــزوه نوش ــن وج بودي
نبــود 20 شــد.  بعــد از آن هــم اســتاد خيلــي بــا مــا صميمــي شــد. بــه عنــوان 
حســن ختــام، دوران دانشــجويي مــا جنــگ بــود و حــال و هــواي جنــگ حاكــم 
ــبيح  ــته‌بوديم و تس ــش گذاش ــوا ري ــال ه ــن ح ــتاي اي ــم در راس ــا ه ــود. م ب
بزرگــي دســت گرفتــه بوديــم جلــوي راهــروي فارماســيوتيكس مي‌چرخيديــم.

يــك زمانــي هــم بــا دكتــر امامــي و دكتــر خدارحمــي ودكتــر حســن زاده رفتيم 
جبهــه. تمــام خاطــرات دوران دانشــجويي مــا شــيرين بــود.

دكتر حاج هاشمي:
در دوران دانشــجويي بــراي درس گياهــان دارويــي بايــد در حــدود 100 گيــاه جمــع مــي كرديــم و هرباريــوم درســت 
ــراي  مــي كرديــم در حالــي كــه روي هــم 2 نمــره داشــت. اگــر بــه دانشــجوي امــروز بگوينــد عمــرا همچيــن كاري ب
ــاه  ــم گي ــف بروي ــه مكان‌هــاي مختل ــرار گذاشــتيم ب دو نمــره انجــام نمي‌دهــد. خلاصــه مــن و تعــدادي از دوســتان ق
ــود تابلــو  ــا ايــن الگــوي مــا نزديــك ب ــاغ و مزرعــه و كــوه و دشــت و... دنبــال گيــاه گشــتيم كــه ب جمــع كنيــم. در ب
ــه  ــراي جمــع‌آوري گيــاه ب ــه ايــن محــل ممنــوع«! در همــان زمــان ب نصــب كننــد »ورود دام و دانشــجو داروســازي ب
منطقــه لاشــتر رفته‌بوديــم كــه هندوانــه خريديــم و قــرار شــد بعــد از گيــاه چيــدن، آن را بخوريــم. يكــي از دوســتان 
پــاي كــوه مانــد و مــا بــالا رفتيــم. بعــد از طــي مســافتي متوجــه شــديم هنداونــه را زميــن زده و ديــر عمــل كنيــم، بــا 
ســابقه دوســتمان، چيــزي باقي‌نميمانــد. خلاصــه بــا نهايــت ســرعت بــه جــاي قبــل قــل خورديــم وعينــك مــن هــم آن 
وســط شكســت، امــا هندوانــه‌اي باقــي نمانــده بــود. بحــث هندوانــه شــد، يكبــار هــم خربــزه گرفتــه بوديــم و در يخچــال 
گــروه فارماســيوتيكس گذاشــتيم امــا فرامــوش كرديــم آن را بخوريــم. بعــد از دوروز آمديــم خربــزه بخوريــم ديديــم يــك 
ســنگ در جايخــي اســت. ســنگ را بيرون‌كشــيديم، بن‌مــاري را روشــن كرديــم و خربــزه ســنگ شــده را روي بنمــاري 

گذاشــتيم تــا آب شــود. البتــه واكنــش بســيار قــوي وشــديدي از اســاتيد گــروه فارماســيوتيكس دريافــت كرديــم. 
يــادش بــه خيــر} خاطــره ســوم{ يــك اســتاد ســخت گيــر داشــتيم هميشــه ســوالاتي طــرح مي‌كردنــد كــه نمــرات 
بيــن 10-13 مي‌شــد. امتحــان ميانتــرم داشــتيم و مــن تــه كلاس هدايتــي نشســته بــودم. اســتاد وارد كلاس شــدند  و 
بــه مــن گفتنــد: حــاج اون تــه جــاي دانشــجويان تنبلــه، بيــا جلــو بشــين. يــك صندلــي هــم بــراي مــن مرتب‌كردنــد 
و مــن رفتــم جلــو نشســتم. نتايــج را كــه اعــام كردنــد مــن 11 شــدم. آخــر تــرم دوبــاره هميــن ماجــرا تكــرار شــد و 
مــن تــه كلاس نشســتم، اســتاد بــا نگاهــي بــه كلاس گفتنــد: هيــچ كدومتــون هــم ســواد نداريــد لااقــل بياريمــش جلــو.

يــه زمانــي كلا 2 مــاه ســركلاس حاضــر نشــديم بــه خاطــر جبهــه. وقتــي برگشــتم اســتاد گفتنــد از شــما جــدا امتحــان 
ــه كلاس گفــت: ســركلاس  مي‌گيــرم. مــن از روي كتــاب مارتيندیــل خوانــدم و 20 شــدم. دكتــر ضيــا اســتادمان رو ب

در انتهــا لازم مــي دانيــم كــه از اســاتيد محتــرم همــكار وغيــر 
ــراي  ــوروزي تشــكر نماييــم و ب همــكار در تهيــه ايــن گشــت ن
ايشــان و شــما مخاطبيــن گرامــي ســالي پــر از لبخنــد و 

ــم. ــدني آرزومندي ــوش نش ــرات فرام خاط

پــي نوشــت بســيار ضــروري: خواهشــمنديم اگــر روزي اســتاد 
شــديد، روزگار دانشــجويي را بــه يــاد بياوريــد، از خاطــرات خــود 

فــرار نكنيــد و بــا مــا درميــان بگذاريــد :(

ــره  ــی،  زه ــك افلاك ــا فل ــيد، مهت ــس خورش ــد : مهدي  ارادتمن
ــن زاده ــانه محس ــی و افس رحيم

ترم ۶
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بله.
ماده ی مخدر، )مواد( که بعضی از این مواد معروف به عنوان » چیز « هم یاد میک‌نند.

موادمخــدر جــزو آن دســته واژگان روزمــره‌ی ماســت کــه واکنــش افــراد در برابــر شــنیدنش بســيار 
ــان  ــل نش ــی تمای ــد و یک ــن میک‌ن ــن و نفری ــی لع ــد و حت ــی دوری می‌گزین ــت. یک ــاوت اس متف

ــردد.  ــاقی می‌گ ــال س ــد و دنب می‌ده
همیــن مــوارد باعــث شــد کــه مــا در ایــن نوشــته کــه پیــش‌روی مبــارک شماســت بگردیــم و ببینیــم کــه دانشــجوهای دانشــکده‌ی خودمــان- بلــه 

همیــن دانشــکده ی خودمــون- تــا چــه انــدازه بــا ایــن مــواد آشــنایی دارنــد و در چــه حــد ایــن مــواد را می‌شناســند.
مســئله‌ی شــناخت مــواد مخــدر مســئله‌ای مهــم و حیاتــی پیــش روی نســل جــوان جامعــه اســت کــه ایــن نوشــته ی کوتــاه، مختصــر و صــد 
البتــه مفیــدِ مــا! جوابگــوی آن نیســت. گشــتیم و گشــتیم و بالاخــره بــا جلــب رضایــت 6 عزیــز از ســه ورودی 95،94و 93 و از هــر ورودی بــا یــک 

دختــر و یــک پســر مصاحبــه کردیــم تــا ببینیــم ایــن دوســتانِ جــان چــه اطلاعاتــی در ایــن زمینــه دارنــد. بــا مــا همــراه باشــید.

سکانس اول
تهیه ی لیست سوالات

1- تعریف شما از مواد مخدر چیست؟ 
ــد  ــد؟ خــوب هســتند، ب ــواد آشــنایی داری ــن م ــا ای ــا چــه حــد ب 2- ت

ــاس؟ ــد؟ چجوری ــم ب ــد ه ــم خــوب دارن هســتند، ه
3- آیــا کســی را از نزدیــکان و رفقــا می‌شناســید کــه مصــرف کننــد و 

یــا حتــی از نزدیــک دیدیــد؟
4- آیــا تــا بــه حــال آگاهانــه یــا ناخــودآگاه مصــرف کردیــد؟ چــی؟ چــه 

فایــده‌ای داشــته؟ ضررهایش؟
ــاره اش  ــزی درب ــی چیســت؟ چی ــواد ســنتی و صنعت ــن م ــرق بی 5- ف

ــا حــالا؟ شــنیدید؟ چــه چیــزی شــنیدید ت
ــدر  ــواد مخ ــتفاده از م ــه اس ــر ب ــی منج ــه دلایل ــما چ ــر ش ــه نظ 6- ب

می‌شــود؟
7- ایــن آمــار وزارت بهداشــت مبنــی بــر اینکــه 90 درصــد دانشــجوهای 
علــوم پزشــکی ســیگار مصــرف میک‌ننــد یــا حداقــل ســابقه ی مصــرف 

ــت؟ دارند ، چیس
ــه  ــد ک ــاع داری ــب، اط ــه! خ ــا ریتالین ــت م ــه‌ی پرفک ــم مجل 8- اس
ــی از  ــاده مخــدر اســت؟ اگــر کــه آره!!!!! چــه چیزهای ــک م ــن ی ریتالی

ــنیدید؟ ــاده ش ــن م ای

سکانس دوم
یافتــن افــراد مصاحبــه شــونده یــا بــه اصطــاح ســمپل هایمــان! بســی 
ــه‌رو  ــتان روب ــی دوس ــاع بعض ــا امتن ــی ب ــود و حت ــوار ب ــخت و دش س

ــه خیــر گذشــت!!!! ــه هــر حــال ب شــدیم ، امــا ب
ــپس  ــین و س ــطور پیش ــوالات را در س ــت س ــق وق ــت ذی ــه عل ** ب

ــکر ** ــا تش ــد. ب ــه فرمایی ــدی مطالع ــطور بع ــا را در س ــواب ه ج
ابتدا ، بانوان مصاحبه شونده

نفر اول: ورودی93
ــتگاه  ــی دس ــرد طبیع ــال در عملک ــث اخت ــاده ای ک باع ــر م 1- ه

ــه ــرف بش ــه مص ــتگی ب ــث وابس ــی و باع عصب
ــز و شــادابی و  ــک مغ ــد و باعــث تحری ــواد کــه محرکن 2- بعضــی از م
ــرد  ــون در عملک ــال چ ــه هرح ــا ب ــن ام ــد میش ــش از ح ــات بی هیجان
طبیعــی اختــال ایجــاد میکنــن خــوب نیســتن بــه جــز مــواردی کــه از 
دوز کــم مــواد موجــود در مــواد مخدر)مــواد موثره(بــرای تســکین درد 

اســتفاده مــی شــه
3- نععععع خیر!!!!

4- مصرف نکردمممممم!!!
ــی زود  ــت را خیل ــار محرومی ــاک آث ــل تری ــواد مخــدر ســنتی مث 5- م
بــروز میــدن امــا مــواد صنعتــی مثــل شیشــه شــاید تــا یــک مــاه هــم 

مصــرف نشــن آثــار محرومیــت را واضــح نشــان نمیــدن
ــل  ــی و فشــار کار و عوام ــول زندگ ــل محیطــی و فشــار در ط 6- عوام

ــی ــی و خانوادگ عاطف
7- شاید درحدود 70 درصد درست تر باشه

ــرای درمــان بیــش فعالــی  8- بلــه جــزو دســته آمفتامیــن هاســت و ب
اســتفاده میشــه و ممکنــه باعــث وابســتگی بشــه و قطــع مصــرف اون 

باعــث افســردگی مــی شــه

نفر دوم: ورودی 94
1- خب همون ماده ی خانمانسوزه دیگه!!!!!

ــم  ــام درد ه ــه التی ــم واس ــی میدون ــتن! ول ــد هس ــم ب ــم! میدون 2- ک
ــن. ــی ش ــتفاده م اس

3- نع! ندیدم! فقط در حد سیگار دیدم!!
4- این چه سوالیه آخه!!!!؟؟؟؟ ولی بد و خوب داره دیگه

5- نــه فقــط در حــد همــون گیفــت هــای 
 تلگــرام!!!!!!! 

6- دوستان ناباب ، بیکاری و مشکلات و ....
7- خیلی دیگه اغراقه!!!

8- نه فقط میدونم داروعه و اسم مجله!!

نفر سوم: ورودی 95
۱- هر ماده ای ک ایجاد وابستگی کنه

۲- خیلــی ضــرر دارن بــرای مــردم و جامعــه امــا 
خــب از بعضــی هاشــون اســتفاده‌ی دارویــی دارن

۳- خیر! نمیشناسم
۴- خیر! استفاده نکردم

۵- ســنتی هــا طبیعــی هســتن ولــی صنعتــی هــا بــه طــور شــیمیایی 
درســت میشــن و ضررشــون خیلــی بیشــتره

۶- ناآگاهی،مشکلات مختلف، هیجان طلبی و...   
ــر  ــوی قش ــون ت ــه چ ــر باش ــی کمت ــدش خیل ــم درص ــس میکن 7- ح

ــه!! ــر میرس ــه نظ ــد ب ــه بعی ــرده جامع ــل ک تحصی
8- بلــه! کاهــش اشــتها، افزایــش ضربــان قلــب، اعتیــاد، حالــت تهــوع، 

ســرگیجه،کاهش وزن و...

به دنبال »اسمش رو نبر« در این حوالی...
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 اکنون آقا پسراهای امروز و مردان فردا
نفر اول: ورودی 93

1- وابستگی جسمی ایجاد می کنن دیگه، همین.....
2- هیچی!!!!!! ولی فک کنم همشون بدن

3- نه به قران ، نه به قران ، نه به قران!!!!!!! )من: باشه بابا!!!(

4- نــه بــه قــران!!! حتــی چــای هــم رقیــق میخــورم کــه کافئینــش 
نرســه بهــم

ــه نوشــته  ــدم ک ــت خون ــه کامن ــه ی ــن حــد ک ــط در همی ــه فق 5- ن
 !!!بــود: داداچ!!!!! چــن بــار گفتــم صنعتــی نــزن!! ســنتی شــو بــزن

ــد بهــش پرداختــه بشــه و اگــر ریشــه  6- معضــلِ مهمیــه! واقعــا بای
ــی از مشــکلات دیگــه‌ی جامعــه هــم حــل میشــه. ــی بشــه خیل یاب

ــت  ــاید درس ــگاه ش ــوی دانش ــده ت ــنیده‌های بن ــه ش ــته ب 7- والا بس
باشــه ولــی خــب شــاید یکــم اغــراق باشــه و می‌تونــم بگــم بــه نظــر 

مــن حــدود 70-60 درصــده!!
8- آره می‌دونــم!! فــک کنــم شــبه شیشــه س!!! تازگیــا خیلــی 
ــد شــده و دانشــجوهایی کــه میخــان شــب امتحــان  ــا م ــو کنکوری ت

} {ــت ــه س ــم مجل ــتم اس ــی دونس ــی نم ــره ول ــون نب خوابش

نفر دوم: ورودی 94
1- مواد اعتیاد آور و غیر عرف!!!!!

2- در حــد اســم می‌شناســم ولــی فــک کنــم بــا صلاح‌دیــد پزشــک 
خــوب باشــه.....

ــن  ــگاه می‌گ ــو خواب ــب ت ــی خ ــه!! ول ــه ن ــک ک ــکِ نزدی 3- از نزدی
ســیگار میک‌شــن!!

4- نعع!!! اصن مصرف نکردم!!
5- معلومه که فواید سنتی بیشتره و ضررای صنعتی بیشتر!!!

ــی  ــکلات زندگ ــکاوی کاذب و مش ــدی و کنج ــی و ناامی ــی هدف 6- ب
و......

7- همین حدوداست فک کنم....
8- نه والا نمیدونستم!!! فقط میدونم اسم مجله ست!!!

نفرسوم: ورودی 95
1- تعریف که والا مصرف زیادش عادت میاره دیگه!!

2- در حــد اسماشــون می‌دونــم و اینکــه بعضــی هــاش کمــش خوبــه 
ولــی بعضــی هــاش لاک خطرناکــه

3- دیدم!!!! خصوصا توی خوابگاه و پارک و...
4- چــرا!! کافئیــن مصــرف کــردم کــه تــوی چایــی هســت و اینکــه 
ــه ایــن صداقــت( واس��ه زیــاد شدــن فعال��یت خوب��ه!!!! )مــن: ایــول ب

5- بعضــی ســنتی‌ها دوز کمــش فــک کنــم خــوب باشــه ولــی 
داره. صنعتی‌هــا همــش ضــرر 

6- واســه آرامــش داشــتن میــرن ســمتش و شــاید زیــاد بیــدار موندن 
و ایــن جــور چیــزا!!!!

7- زیاده بابا!! دیگه خیلی باشه 60-50 درصد!!
8- شــنیدم مــاده ی مخــدره و صنعتیــه ولــی دیگــه نمی‌دونــم فایــده 

و ضــررش چیــه!!!!

ــواد  ــف دقیقــی از م ــوان فهمیــد هیچکــدام از دوســتان تعری ــی کــه یکــی دیگــری را نقــض می‌نمــود، می‌ت ــن جواب‌های ــا ای خــب!!!!!!!! ب
مخــدر ندارنــد. اكثريــت فقــط در حــد اســم می‌شناســند – کــه فاجعــه ای بــس تاســف برانگیــز اســت – خیلــی نمی‌خواهــم وقــت گــران 
بهــا و مبارکتــان را بگیــرم امــا بــه دور از هرگونــه شــوخی کامــا واضــح و مبرهــن اســت کــه بــا وجــود قشــر تحصیــل کــرده ی مــا و ایــن 
اطلاعــات ناکافــی دربــاره ی مــواد مخــدر، بایــد بیــش از پیــش بــه مــردم آمــوزش دهیــم – علــی الخصــوص همیــن قشــر تحصیــل کــرده و 
فرهیختــه – زيــرا بــا ایــن ســطح از اطلاعــات، آمارهایــی کــه از ایــن ســو و آن ســو مي‌آیــد خیلــی بــه واقعیــت نزدیــک خواهد‌بــود. پــس 
تــا دیــر نشــده و زمــان بــه نهایــت خــودش نرســیده، بایــد بــرای آمــوزش بهتــر و بهتــر اقــدام کنیــم. مــن کــه بــا ایــن ســطح از اطلاعــات 

بــه فکــر یــک پروپــوزال خفــن افتــادم، شــما چطــور فکــر میک‌نیــد؟؟!!

طاها صافی  - ترم۴
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گاه! بیستمین سمینار دانشجویان داروسازی در یک ن

به روایت نوروز!

 صبا فقهی - ترم ۷

! قیقا�ت
ت

وژه‌ی خفن � ام یک �پ ج
ن

ا�

وژه خفنه! رش علمی مقاله‌ی همون �پ
گ

ن�

وژه‌ی خفن به سایت سمینار! ارسال �پ

! وژه‌ی خفن در قالب پوس�ت وژه‌ی خفن ما!ارائه‌ی جزئیات �پ حضِ حضار و سمینار از ارائه‌ی �پ

! ا�ن �ن وژه‌ی خفن در قالب سخ ارائه‌ی جزئیات �پ

وژه‌ی خفن! ش �پ ای پذ�ی انتظار و دعا و ثنا �ب
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او در راه است
 انتظار آمدنش را شکوفه‌ی لفافه پیچی می‌کشد

که منتظر است تا به دستش باز شوند.
عطر حضورش از عطر شبوها به مشام می‌رسد ،

سبزی و ابادی‌اش در سبزه های نورسته جا خوش کرده،
عکس صورتش در اب حوض ماهی افتاده و صدای نفس‌هایش

از خنده ی کودکی به گوش می‌رسد که لباس نو بر تن چشم به ساعت دوخته .
چند قدم دیگر از راه می‌رسد،

حول حالنا که زمزمه شود بهار از راه خواهد رسیددر خانه‌هایمان را می‌کوبد و یک 
بغل احسن الحال را برایمان تحفه می‌آورد.

بهار در راه است.....

 صبا فقهی - ترم ۷




